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  ملاك جامع و مانع امر ذهني »غير ذاتي نفس ةتوج«

  *فهيمه شريعتي

  چكيده
فيزيكاليستي فلسفه به ذهن در قرن حاضر، وجود حالات متفـاوت ذهنـي از   عليرغم نگاه 

بدني باعث شده معيارهاي متفاوتي  درباره امر ذهني داده شود كه مهمترين آن ها آگـاهي،  
اول شخص بودن و حيث التفاتي است. هر يك از اين مولفه هـا در بازنمـايي امـر ذهنـي     

ث التفاتي مولفه كم اشـكال تـري اسـت. بررسـي     دچار اشكالاتي هستند. از اين ميان، حي
حكمت متعاليه اهميت  توجه نفس يا التفات را نشان مي دهد. اگرچه التفات يا توجه بـه  
امري، بطور مشترك ميان انسان و ساير موجودات بكار رفته امـا  بـه طـور واضـح مـوارد      

مي شـود و انـواع    نفس تفكيك» توجه ذاتي «و » توجه غير ذاتي «كاربرد آن به دو بخش 
التفات در حيوانات را از بحث خارج مي كند. در ميان افعال انسان نيز مولفه امر غير بدني 

» توجه غير ذاتـي نفـس  «است. » توجه غير ذاتي نفس«يا نفساني بر مبناي حكمت متعاليه، 
 ، ويژگي آگاهي»التفات غير ذاتي«شرط كافي و لازم در تشخيص امور نفساني است. مولفه 

داشتن را اجمالا به همراه دارد، چراكه همه انواع آگاهي شرط امر ذهني نيست. اين مولفه، 
بقيه مميزه ها را  نيز پوشش مي دهد، جامع و مانع امر ذهني بـوده و همـاهنگي كامـل بـا     

 ساير مباني نفس شناسي ملاصدرا  دارد .

  ذهني، حيث التفاتي، آگاهي.ذهن، امر  ةغير ذاتي نفس، ملاصدرا، فلسف ةتوج :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
مفهوم و ماهيت ذهن در فلسفه تحليلي كنوني مورد اختلاف است. اين اخـتلاف از آن جـا   
شروع شد كه ذهن در مقابل بدن، كه از آن به نفس تعبير مي شد و اصطلاح جـا افتـاده در   
علم النفس و  نظرات دوگانـه انگارانـه بـود نتوانسـت در مقابـل اشـكالات وارد شـده بـه         
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جـرد بـه مـادي پاسـخگو باشـد. در پـي محكـوم شـدن         خصوص درباره چگونگي ربط م
انگاري، نظرات يگانه انگارانه اي كه غالبا ذهن را به امـر مـادي تحليـل  يـا تحويـل       دوگانه

برد جايگزين شد اما همواره اين يك مسئله ملموس بوده است كه برخي حالات انساني  مي
ي اين تفاوت ها  تنور فلسفه با امور بدني متفاوت مي باشند. بحث درباره چگونگي و چراي

ذهن را همواره گرم نگه داشته است. با توجه به اين، يكي از مهمترين ورودي ها به مباحث 
فلسفه ذهن در گام نخست، معين كردن مصاديق و مولفـه هـاي چنـين امـوري اسـت كـه       

انـه  متفاوت با امور بدني هستند. با توجه به اين كه عموم نظرات موجود در فلسفه ذهن يگ
انگارانه است يعني ذهن را امري مجرد ندانسته و هويت انسان را بر پايه بدن، مغـز و مـاده   

(امـور   قرار مي دهد  پيدا كردن ويژگي هايي پايه كه بتواند جامع و مانع براي چنين اموري
ذهني) باشد همواره با اشكالاتي رو برو بوده است. مابه الاشتراك يافتن، بـراي ايـن دسـت    

كه شامل باورها، احساسات و ...است بر پايه نظرات موجود در فلسفه ذهن همـواره   مسائل
چالش برانگيز بوده است. با توجه به اين كه ملاصدرا نظر ويژه اي درباره نفس دارد كـه از  
طرفي دوگانه انگارانه نيست و از طرف ديگـر اختلافـات مبنـايي بـا يگانـه انگـاري هـاي        

ي توانسته ملاكي ارائه دهد كه ميان امور كاملا بدني و امور متفاوت فيزيكاليستي دارد به خوب
با آن كه در اين مقاله به عنوان امور ذهني بيان مي شود مرز قائل شود. اين وحدت مشخصه 
كه نشان دهنده انسجام و هماهنگي دروني نظرات ملاصدرا در بـاب نفـس اسـت و خـود     

درا درباره نفس هم از نظر دوگانه انگاران و هم از دليلي  تاييد كننده بر آنست كه نظر ملاص
نظر فيزيكاليست ها اتقان بيشتري دارد. اين ملاك، مي تواند بدون ايـن كـه شـامل چنـدين     
عامل و مولفه گوناگون باشد در عين اختصار و به گونه اي كاملا متمايز كننده، سنخ امور را 

  در عين حال جامع و مانع نيز باشد. در دو دسته بدني و غير بدني( ذهني) جاي دهد و 
اموري است كه در دسته مقابل امور بدني » ذهني«تاكيد مي شود كه در اين مقاله منظور از 

قرار مي گيرد. همان حالاتي كه باعث شده ذهن كاملا به مغز و رفتار بـدني در فلسـفه ذهـن    
حكمت متعاليه ملاصدرا، مورد تحليل نرود. براي يافتن مميزه اي جامع و مانع براي امر ذهني، 

بررسي قرار گرفت. با توجه به نگاه ملاصدرا به نفس كه در مجال ديگري بايد پرداخته شـود،  
توجه و التفات نفس به عنوان فرضيه براي مشخصه امر ذهني يا نفساني در نظـر گرفتـه شـد.    

ي مورد نظر است. التفات نفس به معناي توجه نفس و ناظر بودن به همراه نوعي آگاهي اجمال
سپس  عبارت هاي ناظر به توجه نفس يك يك مورد بررسـي قـرار گرفـت تـا معـين شـود       

  چگونه اين عبارت يا نشانه، براي همه اوصاف ذهني پوشش دهنده است.
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 ذهن ةهاي امر ذهني در فلسف لفهوم. 2
فلاسفه فلسفه ذهن يكي از شاخه هاي فلسفه تحليلي است كه در قرن بيستم شكل گرفت. 

ذهن متاثر از روانشناسي عصب شناسي، زيسـت شناسـي و علـوم كـامپيوتري بـه مباحـث       
مربوط به ذهن پرداختند. موضوع فلسفه ذهن حالات ذهني و ارتباط آن با امور فيزيكيست 
و منظور از حالت ذهني دلالت بر خواص ويژگي ها و رخدادهايي دارد كه به وصف ذهني 

) بنابراين يكي از مهمتـرين پرسشـها در ايـن زمينـه     14، 1387متصف مي شوند.( خاتمي، 
  ويژگي امور ذهني است.
 ،قصـد كـردن   ،افعالي را كه گرايش هاي گزاره اي مانند باور داشتنبرخي معتقد هستند 

به خاطر آوردن و غيـره را بيـان مـي كننـد      ،توجه كردن ،ادراك كردن ،دانستن ،ميل داشتن
) اما اين ملاك دقيقي نيسـت چـون   163،  1393از مترجمين،  جمعياميم..... ( مي ن ذهني 

اين ملاك فقط در قالب جملات كاملا مصداقي  مثل سياق اين جمله كـه او مـاه را ادراك   
امور براي مشخص كردن افعال ذهني آنست كه  جايگزينمي كند قابل تبيين است. ويژگي 

ويژگـي   ،شده بـراي ذهنـي بـودن   آزمون پيشنهاد يك روانشناختي هستند. بر اساس  ذهني،
يا غير مادي باشد همانطور كـه   ،اول شخص،آنست كه خصوصيامر ذهني مشخص كننده 

مشمول امر ذهنـي هسـتند. امـا ايـن      ،تاسف ها يا رويدادهاي همبسته با آنها ،اميدها ،افكار
عـا  ملاك بسياري از چيزهاي ديگر را نيز شامل مي شودكه با اين تعريف سـازگارند امـا واق  

  )164همان، (   1 ذهني نيستند.
كه به خوبي بتواند ميان امر ذهني با موارد مشابه تفـاوت قائـل   ي را يبايد بتوان مولفه ها

بررسي كرد و ديد آيا اين مولفه ها كه در فلسفه ذهن ارائـه شـده انـد جـامع و مـانع      شود 
ژگـي مشـترك از   هستند؟ به اين منظور بهترست انواع امور ذهني به دست آيد و سـپس وي 

  ميان آن ها استحصال شود. 
انواع مختلف ويژگيهاي ذهني در تقسيم بندي هاي متفـاوتي عرضـه شـده اسـت.كيت     
مسلين اين حالات را در شش دسته احساسي: مثل درد، شناختي: مثل بـاور، عـاطفي: مثـل    

عمل و قصد ترس، ادراكي: مثل ديدن، شبه ادراكي: مثل تخيل و حالات ناظر به كردار: مانند 
)جيگون كيم چهـار دسـته احساسـات ادراكـي و     8، 1389جاي داده است. .( خوشنويس، 

بدني، گرايش هاي گزاره اي مثل باور، عواطف و ويژگي هاي قصدي را بيان كرده و مـك  
  )9گالين دو دسته يعني احساسات و گرايش هاي گزاره اي را طرح كرده است.( همان، 
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ميزات مشتركي به چشم مي خورد كه فلاسفه آنهـا را بيـرون   در ميان اين امور ذهني، م
كشيده و مورد بررسي قرار داده اند. در اين ميان، برخي عناصر كه در ادامه خواهد آمـد در  
بازشناسي انواع امور ذهني  بسيار مهم،  كليدي و مشترك بـوده و بـه عبـارتي قـوي تـرين      

شده اند. اما بايد توجه داشت كه بررسـي   هاي امر ذهني از جانب فلاسفه ذهن معرفي نشانه
اين عوامل كليدي، نشان مي دهد هر يك از اين مولفه ها نيز به خودي خود مواردي از امور 
غير ذهني را در تعريف امور ذهني قرار مي دهند كه ذهني نيستند و يـا ايـن كـه برخـي از     

  اموري را كه ذهني هستند خارج مي كنند.
 

  (intentionality) حيث التفاتي: 1.2

يكي از مهمترين نشانه هاي امـر ذهنـي، حيـث التفـاتي معرفـي شـده اسـت.( ديهـارت و         
معرفـي   ) برخي از فلاسفه مهمترين نشانه  امر ذهنـي را حيـث التفـاتي   91،  1381ديگران،

) حيث التفاتي داشتن، به معني ناظر بودن بـه  139، 1392اند.( كرباسي و شيخ رضايي،  كرده
رباره چيزي بودن است. در يك امر ذهني، انسان با توجه به امري خاص در عـالم  امري يا د

خارج بطور فردي تجربه اي خاص مانند شك يا اميد را كسب مي كند. امـور ذهنـي ماننـد    
شك، اميد، باور و .... اموري هستندكه متعلقي در خارج داشته و نـاظر بـه چيـزي هسـتند؛     

.. . به اين ويژگي حيث التفاتي مي گويند. اين ويژگـي مشـترك   شك به...، اميد به....باور به..
ميان تمام افعال ارادي و ادراكات حسي نيز مي باشد. حيث التفـاتي در حقيقـت بـازنمودي    

 شخصي از جهان خارج است.
اما اشكالاتي بر اين مولفه گرفته شده است از جمله اين كه فقط امور ذهني نيسـتند كـه   

لكه كلمات يك كتاب يا تصوير يك نقشه، هريك داراي حيث التفـاتي  حيث التفاتي دارند ب
هستند. واژه هاي چاپ شده روي كاغذ در عين اين كه ذهني نيستند اما داراي حيث التفاتي 

  )15، 1389هستند يعني ناظر به امري خاص مي باشند.( خوشنويس، 
دارد. يعنـي معمـولا   اشكال ديگر آن است كه حيث التفاتي در ميان حيوانات نيز وجود 

حيوانات نيز توجه به اموري دارند كه به آن مرتكب مي شوند، يعني تمايـل حيوانـات نيـز    
داراي متعلق خاصي است و از اين جهت شايد نتوان اين مولفه را براي تفكيك امر ذهني از 

  غير آن، تمام دانست.
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  (consciousness) آگاهي: 2.2
بلكـه جـامع ويژگـي هـاي  امـور ذهنـي آگاهانـه         يكي از مشخصه هاي مهـم امـر ذهنـي   

  آنست.  بودن
اي دارد  شناسي بسيار مهم است. آگـاهي گسـتره   است كه در حوزه ذهن  آگاهي مفهومي

كـردن، بـاور و تفكـر را     داشتن، خيـال  كه حواس، ادراك، يادآوري، بازنمايي تصويري، ميل
خصوصيات يك تجربـه آگاهانـه   كه آگاهي چيست بايد ديد  گيرد. براي فهميدن اين دربرمي

) امر فيزيكي مي تواند وجود داشته باشد خواه كسي آن را ببيند يا نبيند 38چيست؟ (آدلمن، 
 اما حالات ذهني مانند درد اگر همراه با آگاهي نباشند يك تنـاقض گـويي واضـح  هسـتند.    

تصـوير   ) بسياري از فيلسوفان، متوجه دشوار و سخت بودن تعريـف و  61، 1391(مسلين، 
  عرفي واحد از آگاهي هستند. 

كه آگاهي همواره داراي محتوا است و متوجـه   حيث التفاتي موجود در آگاهي يعني اين
  )115باشد.( سرل،  به چيزي مي

گاهي، آگاهي به معني آگاه بودن از چيزي در جهان است مانند آگاه بـودن از وضـعيت   
د نظر است مثل آگـاهي از حـس دوسـت    ماه در آسمان، اما گاهي به معني خودآگاهي مور

داشتن كسي يا چيزي. برخي آگاهي ها مداوم و يكپارچه اند اما همه انواع آگاهي اين گونه 
نيستند؛ درد و ساير احساس ها تنها وقتي وجود دارند كه بالفعل  از آن آگاه باشـيم، دربـاره   

مسئله پيچيده تر نيز باور و قصد اين آگاهي ضعيف تر است؛ درباره عواطف و خلق و خو 
) همچنين برخي آگاهي ها پديداري و برخي اين گونـه نيسـتند   38، 91مي شود. ( مسلين، 

يعني به همراه حالت خاصي نمي باشند. به نظر برخي آگاهي به قدري متنوع است كه بايـد  
تعاريف جداگانه اي براي هر نوع در نظر گرفت. مثلا آگـاهي كيفـي مثـل آگـاهي از طعـم      

ال يا آگاهي دسترسي مانند آگاهي راننده از جاده اي نا آشنا، يا آگاهي پديـداري ماننـد   پرتق
 rosental.1986,23)  (2 اطلاع از فاصله دوشهر؛ اين موارد را نمي توان در يك نوع جاي داد.

دليـل   به نظر برخي نيز، آگاهي يك فرآيند و نه يك پديده است، ايـن امـر در حيوانـات بـه    
  )38ها پيشرفته است. (آدلمن،  مشابه انسان نيز وجود دارد اما در انسان ساختار مغزي

يكي ديگر از موارد نقض در معرفي اين مولفه بـه عنـوان شـاخص امـر ذهنـي را بايـد       
حالات ناخودآگاهانه انسان دانست. همان مواردي كـه بـه شـدت بـر اعمـال اختيـاري مـا        

سپرده شده اند مانند خاطرات از ياد رفته. اين ها تاثيرگذار هستند اما براي ما يا به فراموشي 



 ملاك جامع و مانع امر ذهني »غير ذاتي نفس ةتوج«   14

حالات ذهني تاثير گذار اما فاقد ويژگي آگاهانه بودن هستند. هر كسي تجـارب متفـاوتي از   
  اين دست دارد.

  
  اول شخص بودن 3.2

متعلق بي واسطه معرفت يا بي واسطه بودن، از ديگر خصوصيات امر ذهني است. در سنت 
يافت حضوري مي ناميدند. اول شخص بودن  به معني دريافت بـدون  فلسفي، اين امر را در

واسطه است مانند تمام دريافت هاي حضوري كه در مقابل دريافـت هـاي حصـولي قـرار     
  گيرند. در واقع مي توان گفت اين مولفه به معناي حضور نزد خود است. مي

واسطه هستند كه اما اشكالي كه در اين خصوص وجود دارد آنست كه بسياري امور بي 
ذهني نيستند، آيا حقيقتا درد را كه بر اساس اين مولفه امـر ذهنيسـت مـي تـوان ذهنـي بـه       

  حساب آورد در حالي كه درد در همه موجودات قابل تصور است.
نـه تنهـا بـه     يا خير، حث درباره اين كه آيا درد حالتي ذهني استرخي معتقد هستند بب

 آورد. پديد مـي را نيز ي تركه خطاهاي مفهومي چشمگيرخلطهاي مفهومي پايان نمي دهد بل
  )193ص ،1393جمعي از مترجمين، (

از ميان مولفه هاي بيان شده، حيث التفاتي دربردارنده دو مولفه ديگر يعني آگاهي و نيز 
دريافت بي واسطه نيز مي باشد. حيث التفاتي، لزوما آگاهانه است وگرنه توجه و ناظر بودن 

صدق نمي كند و اين خلاف فرض اسـت، از طـرف ديگـر، حيـث التفـاتي       به امري بر آن
تجربه شخصي و كاملا دروني است. با اين حال باز هم نمي توان تمام مصاديق واجد حيث 
التفاتي آگاهانه و اول شخص را ذهني دانست. چنان كه بسياري از افعال در ميان حيوانـات  

ل آن كـه نمـي تـوان فعـل آن هـا را ذهنـي       هستند كه هر سه اين ويژگي ها را دارنـد حـا  
  كرد.  فرض

حكمت متعاليه يكي از معروف ترين سنن فلسفي موجـود در فلسـفه اسـلامي، تـلاش     
مادي يعني همان معضـل معـروف دوگانـه انگـاران را      و بدن مجرد رابطه نفسكرده است 

ان بر آن بودند بدون عقيده به وجود دو جوهر كاملا متفاوت و متمايز چنان كه دوگانه انگار
حل نمايد. در اين نوع نگاه به نفس، اگر چه دو سنخ كاملا متفاوت يكـي نفـس و ديگـري    
بدن در مقابل يكديگر وجود ندارد و اين دو داراي حقيقت واحد داراي درجاتي هستند، اما 
حالات متمايزي وجود دارد كه اينجا از آن به دو عنوان امور بدني و امور ذهنـي كـه همـان    

ور نفساني هستند ياد مي شود.  با توجه بـه ايـن رهيافـت متفـاوت در مسـئله نفـس در       ام
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حكمت متعاليه، و به قصد يافتن قيود يا مولفه اي كه جامع تر و مانع تـر از حيـث التفـاتي    
بتواند شاخصه امور بدني از غير بدني را ترسيم كند، حكمت متعاليه مورد بررسي و تحقيق 

  قرار گرفت.
 

 )حالات نفساني( متعاليه و حالات متفاوت با امور بدني حكمت. 3
بررسي عبارات حاوي توجه نفس در حكمت متعاليه نشان مي دهـد ملاصـدرا التفـات يـا     
توجه نفس را در آثار خود درباره خدا، انسان و موجودات ديگر شامل حيوانات، گياهـان و  

آثـار ملاصـدرا در سـه نـوع      جمادات استفاده كرده است. يعني كاربرد چنـين مفهـومي در  
موجود، يكي واجب الوجود، يكي موجود ناطق(متفكر) و ديگر، بقيه انواع غير نـاطق بكـار   
رفته است. بايد انواع اين توجه يا التفات مورد بررسي قرار گيـرد تـا قيـدي خـاص بـراي      

هاي التفات  تفكيك امور بدني از غير بدني را در اختيار ما بگذارد. اما در اين بررسي كاربرد
و توجه به...كه درباره خداوند بكار گرفته شده است مورد توجه نيست چرا كه وجود انسان 
و خداوند تفاوت ذاتي دارد و نمي توان افعالي مانند توجه را در خدا و انسـان بـا يكـديگر    
قياس كرد. از طرف ديگر چون مسئله مقاله نوعي مطالعه تطبيقي ميان سنت فلسفي متعاليـه  

ا فلسفه تحليلي ذهن است فقط انسان مورد نظر است. التفات و توجه نفس دربـاره ديگـر   ب
گردد  موجودات غير از انسان نيز در آثار صدرالمتالهين، همگي به طبيعت و ذات اشيا باز مي

است و بنابر اين از بررسي خارج » التفات ذاتي«و چنان كه در ادامه گفته خواهد شد  نوعي 
ن موارد استعمال توجه و التفات نفس در خصوص افعال انساني مورد بررسي مي شود. اكنو

قرار مي گيرد تا اين نتيجه حاصل شود كه التفات نفس را  چگونه و با چه شروطي مي توان 
  ملاك باز شناسي امر غير بدني از بدني معرفي كرد؟ 

  
  ادراك 1.3

فالإدراك ليس إلا بالتفات النفس  «.صدرالمتالهين ادراك را چيزي  جز توجه نفس  نمي داند
  ) 133، 1، ج1381(صدرالمتالهين،»  إلى ما تشاهده

تمام ادراكات حسي حاصل توجه نفس هستند. چشم، مبصـر و بيننـده نيسـت. گـوش     
مسمع و سامع نيست بلكه اين نفس است كه ادراك مي كند. اگـر نفـس توجـه بـه چشـم      
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لـيس العلـم بكـون العـين     «...شـنود. داشت مي بينـد و اگـر توجـه بـه گـوش داشـت مـي        
  )275، 8(همان، ج »مبصره.....للعين اعتبارا في حصول الابصار.

اين توجه گاهي بدون درنگ است كه از آن تحت عنوان شعور نـام بـرده شـده اسـت.     
) همـين امـر   549، 3گاهي نيز توجه به تمامه است كه چنين ادراكي تصور است. (همان، ج

د به ياد سپاري يا حفظ است و اگر همـراه بـا تـلاش و كوشـش     اگر موكد و مستحكم باش
براي به خاطر آوردن باشد  يادآوري است. اين توجه اگر به كليات باشد علم اسـت و اگـر   
به جزئيات تعلق گيرد شناخت ناميده مي شود. اگر اين توجه، شخص را به توجـه ديگـري   

ل همه در نوعي التفـات و توجـه   ) در عين حا554هدايت كند فهم رخ داده است. (همان، 
  نفس كه دربردارنده نوعي ناظر بودن با حداقل آگاهي است مشترك مي باشند.

  
  دريافت علوم 2.3

در برخي از عبارات، ملاصدرا بطور جمع و كلي تمام ادراكات مربـوط بـه ذهـن انسـان را     
دانسـته   مرتبه به مرتبه بيان كرده و همه را حاصـل توجـه نفـس بـه عقـل و قلـب حقـايق       

است.مطابق با انسان شناسي حكمت متعاليه، تمام امور خاص انساني در مرتبه دروني عقـل  
انسان و متصل به عقل فعال نهفته است چرا كه حقيقت علم آموزي  و آگاهي يافتن در اين 
حكمت، رفع موانع است. در اين نگاه، حقيقت از درون با انسان اتصـال دارد. دسترسـي و   

ل امكان پذير نيست و بايد از مكمن عقل به مراتب ديگر وجود انسان نازل شود اشاره به عق
و همه در گرو توجه نفس است. مي توان گفت يكي از شاخص ترين التفات هـاي نفـس،   
التفات نفس براي كسب  و افاضه علوم است. اين نگاه عرفاني به مسئله كسـب علـم ميـان    

فلسفي نيز مشترك مي باشد( ن. ك به: ابن سـينا،  بسياري از فلاسفه با مشرب هاي متفاوت 
گيرد  ). بنابر اين همه راههاي كسب علم از طريق حس و خيال و .. را دربر مي 200،  1418

  و همه را نوعي التفات نفس مي داند.
ملاصدرا، التفات  و توجه نفس را  بصورت بالقوه و يا به صورت بالملكه لحـاظ كـرده   
است. برخي افراد داراي نوعي ملكه التفات و توجه نفس هستند به گونه اي كه اين التفـات  

) توضـيح  455، 3،ج 1383هرگز قطع نمي شود توجهي كه ملكه مي شود. (صـدرالمتالهين، 
ي درك معقولات نياز به تلاش فراوان و طي مقدمات دارند اما اين كه انسان هاي عادي برا

برخي افراد به دليل قوت نفس نظري و عملي، به مبـادي عـالي عـالم اتصـال مـي يابنـد و       



 17   شريعتيفهيمه 

توانند حقايق را بالفعل و بي واسطه دريافت كنند . اين افراد نيازي بـه چيـنش مقـدمات     مي
  را مي يابند. براي حصول به نتايج ندارند و بي واسطه حقايق

و اتصّال به جوهر فعال براى او به نحوى حاصل شده   ملاصدرا قوه  اي را كه ملكه توجه
اى  مـي   كه صور، براي او  بدون كسب جديد با فكر يا احساس حاصل مي شود، غير از قـوه 

ق اى براى او حاصل نشده باشد و  در ادراك محتاج به كسب از طري داند كه هنوز چنين ملكه
) مي توان آن قوه بدون ملكه اتصال را همـان  461، 1375احساس  و مانند  آنست.( اردكاني، 

  مرتبه عقل بالفعل و قوه اي كه ملكه اتصال را يافته مطابق با عقل بالمستفاد معرفي كرد.
إن كان قد حصل لها النظريات فلا يخلو إما أن يكون تلك النظريات غيـر حاضـرة و لا   

و توجـه الـذهن     و لكنها متى شاءت النفس استحضرتها بمجرد الالتفات مشاهدة بالفعل
عقـلا  «إليها، أو هي حاضرة بالفعل مشاهدة بالحقيقة؛ فالنفس في الحالة الأولـى تسـمى   

  .)455، 3،  ج1383(صدرالمتالهين،  .عقلا مستفادا«و في الثانية » بالفعل

ند. در مرتبـه ضـعيف تـر بـي     اين دو مرتبه از عقل، نسبت به يكديگر شدت و ضعف دار
واسطگي در دريافت حقايق كمتر بوده و در مرتبه قوي به دليل اتصال هميشـگي بـه حقـايق،    

  دارد. نوعي حضور هميشگي وجود
  
  خلاقيت 3.3

گونه اي توجه نفس غير ذاتي در حكمت متعاليه مورد نظر اسـت اسـت كـه در ايـن نـوع      
داني يعني موجودات است. اين نوع توجـه بـه   التفات، توجه از جنبه عالي در جوار حق به 

خودي خود باعث انتقاش حقايق در نفس شده و خلاقيت هايي را نيز ايجاد مـي كنـد كـه    
توان از آن جمله اتيان احكام را دانست.  ملاصدرا اين نوع توجهات نفس كه باعث خلق  مي

ز جهت باطني بايد اشباح مثالي مي شود را در خصوص نبي توضيح داده و گفته است نبي ا
به قدري قوي باشد كه در جريان اتصال به حقايق، اشباح و تصاوير مثالي نيز براي او متمثل 
گردد و اين قوت باطني باعث شود كه اشباح مثالي به عالم حسـي نيـز جريـان يافتـه و آن     
صور در عالم مادي هم براي او متصور، محسوس و مسموع شود. بر همين اساس است كه 

) بـه  152، 7، ج1366فرشته را مي بيند و بي پرده كـلام را مـي شنود.(صـدرالمتالهين،     نبي
عبارت روشن تر، الهام و وحي و فرشته رويت شده و صداي شنيده شده، ناشـي از نـوعي   
خاص از توجه نفس است. ولايت، جنبه اتصال انسان بـه مبـدا و اسـتمداد از آن و نبـوت،     



 ملاك جامع و مانع امر ذهني »غير ذاتي نفس ةتوج«   18

وقات است كه حاصل ايـن توجـه در آن موقعيـت نفسـاني،     جنبه توجه در آن مقام به مخل
  ) 813حاصل كار نبي يعني دريافت احكام است. (محقق سبزواري، بي تا، ص

همانطور كه مي دانيم حكماي مسلمان عليرغم اين كه شهود، روياي صادق و امثال اين 
ر هسـتند امـا بـه    موارد را دقيقا همان وحي نمي دانند و در مرتبه، قائل به تفاوت هاي بسيا

اشتراك كيفي در اين خصوص معتقـد هسـتند. يعنـي در بسـياري از روياهـاي صـادقه يـا        
شهودهاي شخصي نيز خلاقيتي به شكل تصاوير در خواب يا ديدن صحنه هايي در بيداري 

  اتفاق مي افتد كه ناشي از ارتباط با حق است كه جنبه تمثل خيالي يا حسي را مي يابد.
ر مغز جريان دارد،  مظهر و مرآت اين توجـه نفـس مـي باشـد. روح     روح بخاري كه د

بخاري نفس را آماده عبور به عالم معاني جزئي مي كنـد در تخيـل هـم همـين طورسـت.      
) اين صور خيالي بـاقي بـه بقـاي توجـه نفـس      659، 1417) 660(محقق سبزواري، بي تا، 

ها هم از بين خواهنـد رفـت.    هستند و به محض اين كه توجه به اين صور از بين برود آن
) همانطور كه وهم چيزي جز نحوه اي از توجـه نيسـت.   353، 1،  ج1383(صدرالمتالهين، 

  )139، 1386) و( 559، 3)( ج517، ص: 3 (همان، ج
  
  اختيار كردن و قصدمندي 4.3

ملاصدرا مانند ابن سينا بطور مفصل درباره اختيار و قصد سخن گفته است. البته بسياري از 
حالتي نفساني است كه در آن صـدور فعـل و   » قدرت«نظرات او با ابن سينا مشترك است. 

ممكن باشد. اين حالت در نفس حيـواني صـفتي اسـت    » خواستن«عدم صدور آن به شرط 
امكاني كه نسبت آن به وجود و عدم فعل برابر است. اراده، عنصري است كه اگر مقدماتش 

آورد و به يكـي از دو جانـب    ت را از حد امكان بيرون ميفراهم آيد و تحقق يابد، اين نسب
شود، ناگزير به حـد وجـوب و ضـرورت     فعل مي كشاند. پس آنچه از اين اراده حاصل مي

)هر فـاعلي در اراده خـود   112- 111، ص 4، ج  ه1410رسيده است.( صدرالدين شيرازي، 
مراحـل   .آورد زم مـي جويد و اين وجود غايـت را در حركـت ارادي لا   ناگزير چيزي را مي

ـ تصور 1توان چنين دانست:  گيري فعل ارادي و به تعبيري مبادي يا مقدمات آن را مي شكل
ـ شوق بـه انجـام   3ـ تصديق به فايده آن، خواه در جلب منفعت باشد، يا دفع ضرر؛ 2فعل؛ 

ـ نيروي حركتي بـدن (صــدرالدين شـيرازي،    5ـ اراده يا شوق مؤكد و غالب؛ 4دادن فعل؛ 
هاي انسان از نظر ماهيـت، حيـواني و    ). به اين لحاظ بخشي از اراده114، ص 4، ج  ه1410



 19   شريعتيفهيمه 

صرفاً حاصل انفعال نفساني است و قسمي ديگر با تدبير و تعقل همراه است كـه از آن بـه   
  )64، 1384اختيار يا اراده خاص انساني تعبير شده است.(سليماني، 

ي انساني يا اختيار انسان، تابعي از توجه نفـس  در حكمت متعاليه، نوع اعمال و رفتارها
غير ذاتي در دو سوي كلي است. اعمال، مادامي كه تابعي از ايـن التفـات يـا توجـه باشـند      
هدفمند خواهند بود. به عبارت ديگر، توجه نفس  انسان، اراده، ميل و خواستن آنها را رقـم  

ر يك نگاه كلي بـه گونـه اي كـه    مي زند. اين كه انسان چه چيزي را بخواهد و قصد كند د
تمام اعمال ارادي او را رقم زده، شكل داده و جهت دهد، يا تـابعي از توجـه بـه دنيـا و يـا      
تابعي از توجه نفس به مبدا متعالي است. ميل داشتن به سمت چيـزي و منصـرف شـدن از    

نيـت را   چيز ديگر از تبعات جزئي و مصداقي اين التفات و توجه نفس مي باشند. ملاصدرا
همان توجه به امري خاص يا در دنيا يا در آخرت مي داند. افعال داراي قصد، افعالي هستند 

) بـه ايـن ترتيـب افعـالي     59، 1375كه نفس در آنها توجه به آن امر خاص دارد.(اردكاني، 
قصدي كه به ضميمه التفات نفس به عالي يا داني در انجـام آن باشـد يعنـي اختيـار در آن     

ه باشد، غير مادي هستند. پس افعال غريزي اگرچه ارادي هستند اما اگر به ضميمه لحاظ شد
  توجه به عالي يا داني باشد اختياري و امري خاص نفساني و ذهني محسوب مي شود.

  
  حكم 5.3

ملاصدرا پس از بيان اين كه علم عبارت از حضور نزد عقل است بيان مي كند اگر حضـور  
كي نباشد مثل علم به احوال جهـان خـارج، علـم، حصـولي و     علمي با وجود عيني شيئ ي

، 1371انفعالي  است و علم حصولي به تصور و تصديق تقسيم مي شـود.( صـدرالمتالهين،   
) تصديق ، كيف نفساني است كه نحوه وجود آن، حالت نفساني مانند حالات نفسـاني  308

كن است بـديهي يـا اكتسـابي    قدرت و اراده و ...است. البته تصديق يا همان حكم دادن مم
) ممكن است در يك تصديق تنها توجه نفس لازم باشد امـا در تصـديق   310باشد.(همان، 

ديگري علاوه بر آن احساس يا تجربه نيز ضروري باشد تا حكم حاصل شود. به هـر حـال   
تصديق يا حكم دادن از جمله اموريست كه مشروط به توجه نفس است. ملاصـدرا حكـم   

زي وراي تصور موضوع و محمول مي داند. حتي در مواردي نيز كه حكم، امري دادن را چي
بديهي است باز هم اين توجه نفس است كـه حكـم را صـادر مـي كنـد. ( صـدرالمتالهين،       

)  اگرچه توجه بسيار گذرا باشد بطوري كه نتوان از عبارات ديگري در 76، ص: 2 ، ج1366
  اين خصوص استفاده كرد.
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ق و كذب  چيزي جز توجه به اتصال اجزاي جمله نيست. به عبارت حكم دادن به صد
ديگر احكام گزاره اي كه همگي ناظر به نوعي صدق و كذب پـذيري هسـتند همـه توجـه     

  نفس به رابطه بين اجزاي جمله اند.
  
  مناجات و عبادت 6.3

انجام بايد توجه داشت كه ملاصدرا همواره از يك التفات ذاتي در درون همه موجودات در 
امـا در   4افعال سخن مي گويد كه طبيعت اشيا را در يك سير معين به حركت در مي آورد.

خصوص انسان،توجه به توجه يا غفلت نداشتن از ايـن التفـات منحصـر و خـاص اسـت.      
) و در ديگر حيوانات و موجودات وجود ندارد. التفـات و  769، 2، ج1381(صدرالمتالهين، 

رج از بحث است اما  اگر التفات به التفات ذاتـي وجـود داشـته     توجه، اگر غريزي باشد خا
باشد اين امر تبعاتي دارد به طوري كه جهت دهنده و بـه تبـع ذهنيسـت. اگـر چـه عمومـا       

ها از اين توجه بي نصيب هستند. به اين ترتيب مي توان گفت تمام اعمال غريزي كه  انسان
د چون حاصل توجه به التفـات ذاتـي انسـان    ناظر به  امر عالي باشد  اموري ذهني مي باشن

هستند. در مجموع عبادت در همه انواع آن توجه به مبدا است. مـثلا حـج بـه عنـوان يـك      
  عبادت  اين گونه است:

من بيت النفس إلى كعبة المقصود و الوجهة الكبرى بـالتجرد عـن قـوى البـدن و       للتوجه«...
صـدرالمتالهين،  ...»( تشـبها بالأشـخاص العاليـه   ملاذها الدنياوية و الطوف له و النسـك عنـده   

1391 ،430(  
ذكر و ياد خدا نيز نوعي توجه به عالم غيب است اين نوع توجه نفس  كه از طرفي بـه  
لوح محفوظ و از طرفي ديگر به احوال خلق مي باشد درجه وجود انسان را بـالا مـي بـرد.    
نكته قابل توجه  اين كه گذشته از التفات ذاتي و جبلي نفس كه خـارج از موضـوع ذهنـي    

و توجه به وراي ظاهر عالم  وجود دارد كه نتايجي متفاوت به  است، نوع  ديگري از التفات
بار مي آورد و اين از مميزات انسان با ديگر موجودات است چرا كه علاوه بر توجـه ارادي  
و جبلي توجه به اين التفات ذاتي نيز وجود دارد  كه نتيجه آن سرعت در تكاپو و سير است 

يعني مسير ذاتي و جبلي كه همگان طي خواهند بطوري كه گفته شده  چنين كسي قيامتش( 
كرد) زودتر بر پا مي گردد . اين نوع توجه نفس به بالا به همراه قطع علايق به خواستني ها 
و مشتهيات  است و با انواع ديگر توجهات نفس متفاوت  مي باشد( همان) اين نوع همـان  

ورع از تبعات آن معرفي شده  يقظه است و كناره گيري از مشغوليت به مشتهيات و تقوي و
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است. اين نوع، انصراف  توجه از خود نفس به خداوند است كـه ورع و تقـوي را در پـي    
دارد. پس از جمله توجهات نفس توجه به مبدا است كه حاصل انصراف از توجه به خـود  

ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه، و يتقي عـن كـل   «نفس به تنهايي مي باشد. 
» و يجعله مائلا إلى غير الحق، فيتصف بالورع و التقوى و الزهد الحقيقي.  خاطر يرد في قلبه

  )461، 2، ج 1381(صدرالمتالهين، 
  
  حدس، فكر 7.3

آيند يعني براي كسب مجهول از معلوم بـه حـد    دست مي وسط به  واسطه حد امور معقول به
مسـير دريافـت مجهـول  از طريـق     دست آيـد. فكـر    وسط نياز است تا علم به معقولات به

معلومات است كه حد وسط در آن نقش كليدي دارد. دريافت حد وسط گاهي بـا تعلـيم و   
آيد.  اگر حد وسط را از راه تعليم دريافـت كـرد و    دست مي باره به گاهي بدون تعليم و يك

تـه  طور متعارف شـكل گرف  به آن وسيله توانست مجهول را كشف كند، استدلال و قياس به
است و فكر  كه همان سير انتقال از معلومات به مجهول است محقق شده است. حال اگـر  
ذهن بدون واسطه ي يادگيري و اكتساب، حد وسط را دريافت كرد و به مجهول رسيد، اين 
عمل حدس است. به عبارت ديگر اگر به دست آوردن چيزى نامنتظر يـا غيـر مسـبوق بـه     

صدرا حدس را پايين ترين انواع كشف معنوي مي داند. سابقه باشد نوعي كشف است. ملا
 )421، 3، ج1383(صدرالمتالهين،

نقطه عطف در سير تفكر و دريافت مجهولات، توجه نفس به مبادي اسـت و تفـاوت   
تفكر با حدس، در نحوه ايصال به مطلوب است: در فكر توجه نفس به مبادي هسـت امـا   

، 1383صورت مـي گيـرد. (صـدرالمتالهين،    در حدس اين دريافت بدون طي طريق عادي
  .)421، 3ج

  
  لذات و آلام 8.3

لذت ادراك سازگاري و ملائمت امري با طبع انسان است. لذت هر قوه نفساني و خيرآن در 
ادراك آن چيزهايي است كه سازگار و ملائم طبع قواي نفس است و درد آن در برخورد بـا  

چـه كـه از خـارج بـر نفـس وارد       نفساني از آنضد آن است. از نظر ملاصدرا لذت انفعال 
اي لذت خـاص خـود را دارد. لـذت هـر قـوه نفسـاني در ادراك آن        شود است. هر قوه مي
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چيزهايي است كه با آن قوه سازگار و ملائم طبع آن قوه باشد و درد آن در برخـورد بـا آن   
صوص چيزي است كه ضد آن است. پس لذت هر حسي در ادراك سازگاري است كه مخ

  )946، 1386باشد. (صدرالمتألهين،  نوع آن قوه مي
با توجه به اين كه لذات و آلام همه نوع ادراكي دارند بنابر اين و به تبـع ماهيـت ادراك   
كه بطور شفاف از نظر ملاصدرا توجه نفس است آنها نيز تابعي از توجه نفس هسـتند. درد  

(صدرالمتالهين، ». جه نفس است حسي در بدن نيز حاصل يك عامل خارجي به ضميمه تو
) پس احساس درد نيز امري ذهني مي باشد. شاهد نيز آنست كـه گـاهي   222، 4، ج 1383

اشتغال فكري به امر شريف تر مثل توجه به يك مسـئله علمـي يـا امـري پـايين تـر مثـل        
ت مشغوليت به بازي يا امور مشابه باعث مي شوند درد فراموش شود. اين مسئله درباره لذا

  هم به همين صورت است.
  
  عشق و شوق 9.3

التفاتي از نفس به صورت شـوق و عشـق ناميـده مـي شـود. ملاصـدرا عشـق را در همـه         
كنـد. علـت    داند و آن را فرع بر حيات، شعور و آگاهي محسوب مـي  موجودات جاري مي

 هاست. وجـود  سريان عشق در همه موجودات از نظر ملاصدرا به دليل سريان وجود در آن
طوري كه هيچ موجودي  باشد و همان يك حقيقت است و آن عين علم، قدرت و حيات مي

مطلقا بدون وجود قابل تصور نيست همين طور موجودي كه داراي علم و فعل هم نباشـد  
قابل تصور نيست. هر موجودي خواه بسيط و خواه مركب چون داراي حيـات و شـعور و   

  ) 114، 1391ست.(صدرالمتالهين،ادراك است پس ناگزير داراي عشق نيز ه
هـا   ها داراي درجات گونـاگون هسـتند. انـواع آن    ها و معشوق از نظر ملاصدرا محبوب

گيري، محبت رؤسـا بـراي رياسـت و     عبارتند از محبت نفوس حيواني براي نكاح و جفت
منظور حفظ آن، محبـت تجـار و    دست آوردن آن و مراعات آداب رياست به تلاش براي به

هـا، محبـت علمـا     آوري و ذخيـره آن  دست آوردن مال و حرص بر جمع ندان براي بهثروتم
براي اسـتخراج علـوم و تـدوين كتـاب و نشـر آن و حـل مسـائل مشـكل و آمـوختن بـه           

ها بـراي بـه پايـان     دانشجويان مستعد و حب صنعتگران به آشكار كردن صنايع و تلاش آن
هـا را نشـان از آن    را مرغوب بودن محبـوب ها است. ملاصد رسانيدن و نيكو جلوه دادن آن

الشعاع  داند كه درجه آن نفوس بالاتر است. او اعتقاد دارد عشق عقول به مبدا اعلا تحت مي
هـاي قبـل از    درخشش و بهاي نور اول تعالي و خير اتم و جمال اعظم است و تمام شـوق 



 23   شريعتيفهيمه 

(صدرالمتالهين،  الشعاع عقول هستند چون بازگشت همگان به سوي اوست. عقول نيز تحت
) در نگاه اول، با توجه به همگاني بودن شوق و عشق ميان انسان و موجـودات  150،ص7ج

كه ملاصدرا عشق  پايين تر، نمي توان عشق را  مشخصه امر ذهني دانست اما با توجه به اين
داند و درجه ارزش محبوب را معين كننده درجه شرافت نفوس  را داراي مراتب متفاوت مي

توان بدون شك گفت كه درجات پايين عشق از نظر او با درجـات بـالاي آن    مارد، ميش مي
متفاوت است.به اين دليل  همـواره نـوعي خـاص از ايـن شـوق و التفـات را كـه از حـد         
ضروريات و اقتضائات ذاتي و غريزي فراتر رفته و به نوعي آگـاهي متصـف مـي باشـد را     

توان  صورت آگاهانه  ديد. اين نوع عشق و شوق را ميتوان بطور غير ذاتي و ارادي يا به  مي
  داخل در افعال ذهني دانست. 

  
 . تطبيق و تأليف مقدمات4

همان طور كه بيان شد ملاصدرا در نوعي تقسـيم بنـدي، التفـات و توجـه را بـه دو دسـته       
جبلي(ذاتي) و غير جبلي( ذاتي)تقسيم كرده است. او در يك تقسيم بندي  كلي ديگر، انواع 
التفات نفس را به دو بخش التفات به عالي و التفات به سـافل متمـايز كـرده اسـت نـوعي      

سان لحاظ شده و نوعي التفات به عوالم بالاتر كه اگرچه همـه انـواع   التفات به جنبه بدني ان
اين التفات ها امور خاص نوع بشري يا به همان عبارت معهود در اين مقاله اعمال ناظر بـه  
ذهن يا ذهني را تشكيل مي دهند اما نهايت هر يك با ديگري متفاوت مي باشد. به عبـارت  

نظري و يكي را خـاص بخـش مـرتبط بـا بـدن       ديگر وي توجه و التفاتي را خاص بخش
معرفي كرده ، التفات در بخش نظري براي يافتن سعادت و التفات در بخش بدني يا عملـي  
براي دفع شر و نقص است و مربوط به امور خاص دنيايي است.  نتيجه ي متفـاوت انـواع   

و درد  التفات هاي نفس به موضوعات مربوط به بدن، بدون توجـه بـه عـالي، رفـع نقـص     
، 2، ج1381(صدرالمتالهين،  5شمرده شده و التفات به جنبه عالي سعادت تلقي شده است. 

) به اين ترتيب تمام افعال انسان كه با توجه به بـدن آن هـا را انجـام دهـد ماننـد غـذا       607
خوردن و امثال آن، همگي داخل در جرگه اعمال ذهني هستند مشروط به اين كه آن حيث 

در آن لحاظ شده ياشد. لزومي ندارد اين اعمال همـراه قصـد و اراده عقلـي     توجه به سافل
باشند چون در اين خصوص نيز  ملاصدرا دو بخش را مورد توجه قرار داده است . بخشي 
با فكر هستند كه به اين اعمال نام قصدي را داده است و بخشي بدون فكر و مـثلا از روي  

است اما به هر حال داراي نوعي توجه نفـس هسـتند   عادت هستند كه به آن ها گزاف گفته 
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). در جايي از نوعي از توجهات سخن گفته است كه بدون پايداري و متزلـزل  399(همان، 
مي باشد. اعمال انجام شده از روي عادت  به قطع با چنين نوع تـوجهي همـراه اسـت كـه     

  )548، 3، ج1383ملاصدرا  به آن نام شعور داده است. (صدرالمتالهين،
جالب آنست كه ملاصدرا بعد از مباحث مشـبع دربـاره عقـل، عاقـل و معقـول، الفـاظ       
بكاررفته در اين باب را به عنوان تتمه ذكر مي كند. مي توان گفت ملاصدرا با اين تتمه، در 
پي بيان مشتركات در بحث عقل است. به عبارتي او مباحث ذهني( امور غيـر بـدني) را در   

س درصدد بيان متعلقات مربوط به آنهاست. مي توان در اين تتمه تمام اين فصل آورده و سپ
 انواع امور ذهني را برشمرد. ادراك، شعور، تصور، ياداوري، حفظ، فهميدن، معرفـت، تفقـه  

(تلاش  (دريافت قصد مخاطب از سخن او)، چاره انديشي، فكر كردن، حدس زدن، خطور
هاي دخيـل در   ، تئوري پردازي و ...، همگي واژهبراي يافتن دليل)، گمان كردن، يافتن منافع

( نفساني يا غير بدني) را مجموعا  مسئله عقل است. (همان) مي توان خصوصيات امر ذهني
  در اين اصطلاحات در كنار يكديگر يافت. 

بررسي اين موارد كاربرد، نشان مي دهد مميزه اصلي امور ذهني، بطـوري كـه جـامع و    
مانع ويژگيهاي امر ذهني باشد التفات و توجه نفس با يك شرط اسـت. نتيجـه آنسـت كـه     
لزوما امري ذهني غير بدني يا به عبارت ديگر نفسي است كه متعلق التفـات و توجـه  غيـر    

التفات « ه معني آنست كه پيشنهاد مشخصه يا شرط امر ذهنيذاتي انسان باشد، اين عبارت ب
است كه جايگزين و بديل تمام مشخصه ها براي حـالات ذهنـي انسـان و    » غير ذاتي نفس

جامع و غير مانع مي باشد. بايد توجه داشت در عبارت التفات غير ذاتي، در مقابل ذاتي يـا  
ادي لزوما با نـوعي آگـاهي عميـق همـراه     جبلي، التفات ارادي قرار نمي گيرد چرا كه امر ار

است، بلكه صرف اين كه التفات مذكور ذاتي نفس نباشد، مميزه كافي براي ذهني بودن يك 
  واقعه است اين مميزه با حداقل آگاهي حتي بدون ثبات و تقرر نيز محقق مي شود. 

دليـل  نقش توجه نفس در امر ذهني روشن است. در موارد زيادي ديده مي شود كه بـه  
اشتغال نفس به توجه خاصي برخي از افعال ذهني مختل مي شود. مثلا وقتي كاملا به فكـر  
مشغول مي شويم حس مختل مي گردد يا مشـغوليت بـه حـس باعـث غفلـت از غضـب       

 )75، 9شود.(همان، ج مي
يكي از اشكالاتي كه به مميزه آگاهي براي ذهني بودن  وارد مـي شـد آن بـود كـه اگـر      

مر ذهني باشد چگونه بسياري از امور ذهنـي مغفـول از ذهـن هسـتند ماننـد      آگاهي شرط ا
باورهايي كه داريم اما فعلا مورد آگاهي مـا نيسـتند؟ بـا مشخصـه و مميـزه ارائـه شـده در        
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حكمت متعاليه پاسخ داده مي شود كه چون نفس به آن باور توجه نـدارد و بـراي او ملكـه    
باشد و به محض توجه، خلاقيت رخ داده و امـر  نيست پس چيزي نيست تا ذهني باشد يا ن

ذهني محقق مي شود. اينجاست كه ثبوت باور و مراتب متفاوت باور و ايمـان در حكمـت   
  متعاليه جايگاه خود را نشان مي دهد. تفاوت مراتب تفاوت در بودن يا نبودن است. 
يـن كـه   همچنين  اشكالات ديگر درباره مشخصه هاي امر ذهني وجود داشـت ماننـد ا  

توان پذيرفت حيث التفاتي( اصطلاح مربوط به فلسفه ذهن) شرط در امر ذهنـي باشـد    نمي
چون برخي چيزها حقيقتا نيستند اما ذهن آن ها را تصور مـي كنـد، در ايـن مـوارد حيـث      
التفاتي به  چه چيزي تعلق گرفته است. پاسخ با توجه به مشخصه ارائـه شـده در حكمـت    

س خلاقيت هايي دارد كـه اگـر رخ دهـد آن هـا نيـز امـور واقـع و        متعاليه  آن است كه نف
  هستند.  ذهني

با اين مولفه اشكالات مربوط به درد و ادراكات حسي كه مشترك ميان انسان و حيـوان  
هستند نيز وارد نمي آيد چرا كه لزوما همه اين ها ذهني نيسـتند. در خصـوص ادراكـات و    

توجهي خاص به امور سافل يا عالي باشـد ذهنـي   احساسات، در صورتي كه ديدن همراه با 
است. به عبارت ديگر ديدن با نگريستن متفاوت مي باشد. ايـن همـان مفهـومي اسـت كـه      
حكمايي چون ابن سينا نيز در شفا به آن تذكر داده و بيان كرده است ديدن انسان بـا ديـدن   

ه غير ذاتي مـورد نظـر   حيوان متفاوت است. درد نيز به خودي ذهني نيست بلكه با قيد توج
  است. يعني رنج كشيدن.

و كاركردهاي مغزي  مورد توجه مغز همچنين با اين مميزه يعني التفات غير ذاتي نفس، 
در  نظرات فيزيكاليستي نيز مورد توجه و تمركز است  چرا كه مغز مخصص اين توجه مي 

ني را انجـام دهـد در گـرو    باشد. يعني مغز مكانيزم دقيقي دارد اما اين كه چه نوع عمل ذه
توجه نفس به آن عضو واسطه براي ادراك است. در واقع مغـز مخصـص توجهـات نفـس     

  .)659است. (محقق سبزواري، بي تا، 
  

  گيري . نتيجه5
فلسفه ذهن كه يكي از به روزترين شاخه هاي فلسفه تحليلي در حال حاضر مي باشد  اگر 

برد و در صدد تحويل ذهـن بـه امـور فيزيكـي     چه ذهن را به معني تجردي آن به كار نمي 
است و يگانه انگارانه است اما با توجه به مواجهه با دو طيف از حالات بدني و ذهني كه با 
يكديگر متفاوت هستند تلاش در تعريف امور ذهني دارد. مهمترين مشخصه هاي ارائه شده 
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مشخصـات ماننـد ديگـر     در بازشناسي امور ذهني،  آگاهي و حيث التفاتي مي باشـد. ايـن  
هاي ارائه شده با اشكالاتي مواجه مي شود كه تعريف را از جامع و مانع بودن خـارج   مميزه
كند. در حكمت متعاليه ملاصدرا اگر چه نفس و بدن دو حقيقت متمايز به تمامه نيسـتند   مي

ن مقالـه  و هر دو از مراتب حقيقت واحدي مي باشند اما انسان  دو سنخ امور دارد كه در اي
به آن افعال و حالات بدني و ذهني گفته شد كه معادل امور نفساني است. مميزه و مشخصه 

مي باشد. بررسي عبارات حكمت متعاليه نشان » التفات غير ذاتي نفس«امور و حالات ذهني 
مي دهد كه با وجود اشتراك نفس در بسياري از موجودات، به تبع انـواع مختلـف نفـوس،    

و كيفيت آن ها با هم متفاوت است. در خصوص انسان، اين توجـه بـه دو    نوع توجه نفس
بخش ذاتي و غير ذاتي تقسيم مي شود. بخش ذاتي از جرگه مشخصه هاي امر ذهني خارج 
مي شود. التفات در بخش غير ذاتي گاه به جهت بدن و اعضاي او و گاه به جهت غير بدني 

التفـات  «ه حساب مي آيد چرا كه واجد شـرط  ناظر است. همه اين موارد جزو امور ذهني ب
به معناي عام خود وجود نـدارد  » آگاهي«هستند. در اين شرط نيازي به مشخصه » غير ذاتي

چرا كه مفهوم عميق آگاهانه بودن درباره برخي امور ذهني صدق نمي كند مثل كارهايي كه 
ور يـا همـان التفـات    انسان از روي عادت آن ها را انجام مي دهد. در چنين مـواردي، شـع  

متزلزل نيز كافي است. پس بسياري از اعمـال  بـه ظـاهر فيزيكـي، اگـر بجـز كاركردهـاي        
فيزيولوژيك و غريزي و ناخودآگاه بدن به همراه نوعي توجه و التفات به امور سافل يا عالي 
باشد، در اين تعريف، جنبه ذهني مي يابند و همين جاست كه نشان مي دهد چـرا  از نظـر   

رخي حكما مانندابن سينا و ملاصدرا اعمالي كه مشترك بين انسان و حيوان هستند، ماننـد  ب
ادراكات حسي،  نيز در ماهيت يكي نيستند و مثلا ديدن انسـان بـا ديـدن حيـوان متفـاوت      
است. البته بسياري از انواع ديگر امور ذهني مانند تخيل، علـم آمـوزي، تفكـر و ... از نـوع     

ه نفس به همراه قصد برخوردار هستند. برخي امور ماننـد درد  نيـز از آن   پايدارتري از توج
حيث كه ملازم توجه نفس باشند در امر ذهني وارد مي شود. به اصطلاح رنج بـردن امـري   
ذهني است. اين مولفه جامع و مانع تمام امور ذهني است و اشكالاتي را كه به مولفـه هـاي   

ود مرتفع مي سـازد. ايـن امـر سـازگاري و انسـجام      معرفي شده در فلسفه ذهن وارد مي ش
دروني حكمت متعاليه را نشان مي دهد كه مويدي بر انسـجام و همـاهنگي درونـي نفـس     
شناسي ملاصدرا به خصوص مسئله رابطه نفس و بدن در مقابل نظرات دوگانـه انگارانـه و   

  فيزيكاليستي مي باشد. 
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  ها نوشت پي
من در اين لحظه از يك پس تصوير گرد با لبه هاي نامشخص  فرض كنيد كهاسمارت مي گويد  .1

مايل به زرد با مركز نارنجي گزارش مي دهم من از چه چيزي گزارش مي دهم؟ شايد يك پاسخ 
بحـث معنـادار   از نظر هيلاري پـاتنم   )88 ،1393جمعي از مترجمين، اين باشد كه از هيچ چيز.( 

ه تنها بـه خلطهـاي مفهـومي پايـان نمـي دهـد بلكـه        درباره اين كه آيا درد حالتي ذهني است ن
  )193ص همان،خطاهاي مفهومي چشمگيري پديد مي آورد.( 

  10، 1389به نقل از خوشنويس، . 2
در اين بخش علم و دريافت حقايق مد نظر است در اين جريان توجه نفس به چشم و گوش  و  .3

... كه ابزارهاي ادراكي هستند مسير اتصال انسان به مكمن عقل بـراي دريافـت علـوم را فـراهم     
كند تا شرايط تحقق علم ايجاد شود  چرا كه جز از اين طريق اطلاعات جزئي هرگز به قياس  مي

  منتهي نمي شد.و نتيجه 

4.  
... الأفاعيل الطبيعية متوجهة بالذات إلى ما هو خير و كمال .... بل الأشياء كلها طالبة للخيـر الأقصـى،   
كما يشهد به الكشف الأتم. فالتحقيق في هذا المقام يتوقـف علـى ....سـلوكها الجـوهري الاتصـالي      

 )228ص ، 1391(صدرالمتالهين،    حسب ما يقتضيه البراهين المشرقيه

أما ما يحصل لها بحسب الجزء العملي الذي هو جهة إضافتها إلى البدن و توجهها إلى الاسفل، و هو «. 5
من حيث ذاتها بل إنما يقوم به من حيث نفسـيتها، فلـيس للـنفس بحسـبه إلا      - غير داخل في قوامها

العذاب الأليم و الخلاص عـن  البراءة عن النقص و الشين و الخلاص عن العقوبة و الجحيم و الهلاك و 
الرذائل، و ذلك لا يستلزم الشرف العقلي و السعادة الحقيقية، و إن لم يكن خاليا عن السعادة الوهمية و 

  »الخيالية، كما هو حال الصلحاء و الزهاد و أهل السلامة من العباد على ما سنشرحه.
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